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دولت محیط‌زیستی و یک مسئله حاد اجتماعی
در ایران و در سال‌های اخیر، مسئله آلودگی هوا، از یک مشکل زیست‌محیطی، به یک بحران زیست‌محیطی و یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. ناکارآمدی برنامه‌های درنظر گرفته‌شده، و عملیاتی‌نشدن این برنامه‌ها، 
نگرانی در این خصوص را از یک امر فردی یا منطقه‌ای، به یک دغدغه ملی تبدیل کرده است. با وجود آن‌که راهکارهای حل یا تعدیل این مشکل پیچیده‌ نیست اما دولت‌ها، از برداشتن گام‌های اولیه نیز سر باز می‌زنند. حالا 

هم تصویب قانون‌های جدید در مجلس و البته پاره‌ای عقب‌نشینی‌ها در دولتی که خود را یک دولت محیط‌زیستی معرفی می‌کند،‌ بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است.

»خوزســتان، نفس ندارد«، جمله‌ای اســت کــه روزهای 
اخیر به کرات در شــبکه‌های اجتماعــی و لا‌به‌لای اخبار 
مختلف، دیده می‌شود. بر اساس گزارش اداره‌کل حفاظت 
محیط‌زیست استان خوزستان در تاریخ 25 بهمن 1396، 
شــاخص آلودگی هوا در اهواز، به 47 تا 53 برابر حد مجاز 
رســید. این در صورتی اســت که بر اســاس استاندارهای 
بین‌المللی، شاخص کیفیت هوای 300 به بالا، به عنوان 
»وضعیت پرخطر« توصیف می‌شــود و به علت تهدیدهای 
اساسی برای جان افراد، شهرها باید تخلیه شوند. بر اساس 
آمار ذکرشده، درحالی‌که حد مجاز غلظت گرد و غبار، 150 
میکروگــرم در متر مکعب اســت، این میــزان در اهواز، به 

7135 میکروگرم در مترمکعب رسیده است. 
گــرد و غبار -کــه در ایران به اشــتباه، ریزگــرد نیز نامیده 
می‌شــود- به حرکت ذرات بسیار ریز تشکیل‌دهنده خاک‌ 
اطــاق می‌شــود کــه در حالت معلــق قــرار دارد و بر اثر 
طوفان‌ها و جریانات هوایی به وقوع می‌پیوندد. در مناطق 
بیابانی و خشک، گرد و غبار، یک فرآیند طبیعی محسوب 
می‌شود که در اثر ورزش بادهای قوی بر سطح خاک اتفاق 
می‌افتــد و باعث معلق‌شــدن ذرات ریز خــاک در فضای 
نزدیک سطح زمین می‌شود. با وجود بحرانی‌شدن معضل 
گرد و غبار در خوزســتان، این معضل، مختص این استان 
نیست و مناطق وسیعی از استان‌های غرب، جنوب‌غرب، 
شــمال‌غرب و مرکز کشور -که شــامل حدود 17 الی 22 
استان هستند- با شدت و ضعف متفاوت، درگیر این معضل 
هســتند. آنچه باعث تفاوت گرد و غبار ســال‌های اخیر با 
طوفان‌های متداول گرد و غبار شــده است، در درجه اول، 
تداوم دوره زمانی و سپس، غلظت و اندازه ذرات معلق است. 
درحالی‌که در گذشــته میانگین روزهای وقوع گرد و غبار، 
تقریبــا 15 روز بود، درحال حاضر، به‌طور میانگین بیش از 
100 روز در سال، شاهد وقوع گرد و غبار هستیم. البته در 
مناطقی از کشــور، همچون منطقه بین زاهدان و کرمان، 
تعداد روزهای گرد و غبار در ســال، بیش از 150 روز است. 
از لحاظ گســتردگی مناطق تحت تاثیر نیز، درحالی‌که در 
گذشته، دو استان خوزســتان و بوشهر، درگیر این معضل 
بودنــد؛ درحال حاضــر، بخش وســیعی از مناطق غرب، 
جنوب‌غرب، شمال‌غرب و مناطق مرکزی ایران نیز درگیر 
این معضل هستند. با وجود اینکه الگوی وقوع گرد و غبار 
در گذشته بیشتر محدود به روزهای گرم سال بود -همچنان 
که در روزهای اخیر در خوزستان شاهد بودیم- درحال حاضر 
این پدیده در روزهای سرد سال نیز، با شدت بسیار به وقوع 
می‌پیوندد. تعداد و شــدت پدیده گرد و غبار نیز، در مقایسه 
با گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است.   

اکنون نوبت طرح این پرســش اســت که چــه اتفاقاتی در 
سال‌های اخیر به وقوع پیوسته که حق تنفس هوای پاک 
-به عنوان یکی از حقوق بشــر- از مردم مناطق وسیعی از 
کشــور، گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد 
گرد و غبار، تغییرات شــدید فشار هوا، فقر پوشش گیاهی، 
خشکسالی، جنگ، فرسایش بادی، کاهش رطوبت محیط، 
اســتفاده بیش از حد از منابع آبی مناطق خشک و بیابانی 
و خشک‌شــدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها اســت. 
مجموع این عوامل را می‌توان در مناطق وســیعی از سطح 
کشور و به‌خصوص یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران، 
یعنی استان خوزستان مشاهده کرد. برخی تحقیقات، ترکیب 
پدیده تغییر اقلیم با دخالت‌های انســانی را یکی از عوامل 
اصلی تشدید گرد و غبار می‌دانند. هم در پدیده گرد و غبار و 
هم بخش عمده‌ای از دیگر معضلات زیست‌محیطی کنونی 
در کشور، باید توجه ویژه‌ای به وضعیت آب ایران، کشورهای 
همســایه و نوع حکمرانی آب داشت. برخی از تحقیقات و 
گزارش‌ها، بزرگ‌ترین منشــا گرد و غبار ســال‌های اخیر 
در مناطق غرب و جنوب‌غرب کشــور را عمدتا کشورهای 
همســایه -مانند عراق، عربســتان و ســوریه- می‌دانند. 
این درحالی اســت که عیســی کلانتری، ریاست سازمان 
محیط‌زیســت، در حاشیه جلســه هیئت دولت در روز 25 
بهمن، منشــا گرد و غبار استان خوزستان در روزهای اخیر 
را داخلی می‌داند و به عوامل اساسی دخیل در این بحران، 
مانند ندادن حقابه محیط‌زیست و وضعیت رودخانه کارون 
اشــاره می‌کند. بنابراین منشــا اصلی گــرد و غبار داخلی، 
به‌خصوص در خوزستان، چالش‌های مرتبط با آب، مانند 
خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های مهم مانند هورالعظیم 
و شــادگان، افزایش کشــاورزی و کشت محصولات پرآب 
اســت. این در صورتی اســت که در آذرماه امسال، انتشار 
نامه محرمانه درباره موافقت سازمان محیط‌زیست با انتقال 
آب بین‌حــوزه‌ای از کارون، واکنــش گســترده نمایندگان 
خوزســتان و فعالان محیط‌زیســت را به دنبال داشــت. با 
توجه به مطالب عنوان‌شــده، این پرســش مطرح می‌شود 
که آیا حقابه محیط‌زیست، همان آبی نیست که مسئولان 
ســازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، بــه مازادبودن آن در 
خوزســتان اشاره می‌کنند و با انتقال آن موافقت می‌کنند؟ 

با وجود اینکه کارشناســان معتقدنــد وضعیت اکولوژیکی 
کشور، درحال حاضر به نحوی است که نباید اجازه انتقال 
آب، جز برای مصرف آب شرب داده شود، موافقت با انتقال 
آب بین‌حوزه‌ای برای اهداف توسعه‌ای، نگران‌کننده است 
و می‌تواند باعث افزایش دامنه بحران موجود در آینده شود. 
محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست، از جمله راهکارهای 
داخلی خروج از بحران خوزستان را گرفتن حقابه تالاب‌های 
پنج‌گانــه در خوزســتان و کاهش بارگذاری در بالادســت 
رودخانه‌هــای کارون، دز، کرخه، مــارون و زهره می‌داند. 
مهم‌ترین منشا خارجی گرد و غبار خوزستان، کشور عراق 
است که عامل بیش از 70 درصد گرد و غبار مناطق مختلف 
کشور محسوب می‌شود. منطقه بین‌النهرین، از مهم‌ترین 
مناطق تشدیدکننده گرد و غبار در کشورهای منطقه است 
که تحت‌تاثیر دخالت‌ها و فعالیت‌های سه کشور تامین‌کننده 
سرچشمه‌های آن -یعنی ترکیه، سوریه و ایران- قرار دارد. 
کشور ترکیه با ساخت سدهای متعدد در سال‌های گذشته 
و کاهش حقابه دجله و فرات، به این بحران در عراق دامن 
زده اســت. خشک‌شــدن کامل رودخانه دجلــه در جنوب 
عراق -که در روزهای اخیر از سوی مسئولان کشور عراق 
موردتائید قرار گرفت- یک واقعه تاسف‌برانگیز دیگر است 
که مناطق وسیعی از عراق و جنوب و جنوب‌غرب ایران را 

درگیــر می‌کند و زندگی میلیون‌ها نفــر را در معرض تهدید 
جدی قرار می‌دهد. 

با توجــه به مطالــب عنوان‌شــده، به نظر می‌رســد هیچ 
راه‌حــل کوتاه‌مدتــی بــرای این بحــران که بــا نابودی و 
تخریب منابع آب چندین هزارســاله شــکل گرفته، وجود 
نــدارد. با برنامه‌ریزی بلندمدت و منســجم، شــاید بتوان 
حجــم تخریــب صورت‌گرفته را کاهــش داد و از افزایش 
دامنه بحــران، جلوگیری کرد. در ســطح داخلی، یکی از 
مهم‌ترین اقدامات، تخصیص حقابه محیط‌زیســت است 
که سدسازی‌ها و کشــاورزی لجام‌گسیخته در سال‌های 
بعــد از انقــاب، بخش اعظم آن را بلعیده اســت و باعث 
خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های بزرگی شده است که 
درحال حاضر، اصلی‌ترین منشا داخلی ریزگردها هستند. 
در سطح بین‌المللی نیز تعامل مستمر با کشورهای عراق، 
ترکیه، ســوریه و مخصوصا متوقف‌کردن یا عدم اجازه به 
آبگیری ســد ایلسو، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در 
اولویت برنامه دولت قرار گیرد. شرایط بحرانی حال حاضر، 
ایجاب می‌کند با پذیرش اشــتباهات گذشته که فرآیندی 
طولانی‌مدت داشــته اســت، تمام ظرفیت‌های داخلی و 

خارجی را برای حل بحران، بسیج کنیم. 
بی‌شــک چنین راه‌حلــی، نیازمنــد بازنگری اساســی در 
حکمرانی داخلــی آب و همچنین دیپلماســی بین‌المللی 
اســت. حل بحران گرد و غبــار و مهم‌تر از آن، بحران آب، 
آزمون توانایی دولت در حل مســائلی بســیار مهم و حیاتی 
اســت که می‌تواند باعث ترمیم اعتماد میان مردم و دولت 
در بلندمــدت شــود و از ظرفیت شــکل‌گرفته، برای حل 
دیگر مســائل کشور اســتفاده شــود. در غیر این صورت، 
ادامه وضعیت موجود می‌تواند با تشدید مسائل اجتماعی، 
اقتصادی و زیســت‌محیطی دیگر، تبدیل به یک مســئله 

امنیتی شود.

بزرگ‌ترین منشا گرد و غبار سال‌های اخیر در مناطق غرب و جنوب‌غرب کشور عمدتا کشورهای همسایه -مانند عراق، عربستان و سوریه- است. 

نمای نزدیک
 به نظر می‌رسد هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای این بحران که با نابودی و تخریب منابع آب چندین هزارساله شکل 
گرفته، وجود ندارد. با برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم، شاید بتوان حجم تخریب صورت‌گرفته را کاهش داد و از 
افزایش دامنه بحران، جلوگیری کرد. در سطح داخلی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، تخصیص حقابه محیط‌زیست 

است که سدسازی‌ها و کشاورزی لجام‌گسیخته در سال‌های بعد از انقلاب، بخش اعظم آن را بلعیده است و 
باعث خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های بزرگی شده است که درحال حاضر، اصلی‌ترین منشا داخلی ریزگردها 

هستند. 

 آلما رنجبر 
  کارشناس‌ارشد مردم‌شناسی 

 آلودگی هوا
یک چالش اجتماعی است

فعال‌شدن دیپلماسی خارجی و توجه به حقابه محیط زیست 
راهکارهای مبارزه با پدیده گردوغبار هستند

امروز بیش از گذشته آشکار شده است که آلودگی هوا، نه تنها 
مسئله‌ای زیست‌محیطی، بلکه پدیده‌ای حاکمیتی است.  از 
این رو نمی‌توان به آن اندیشید و از تحلیل اقتصاد سیاسی و 

سیاستگذاری‌های پیرامون آن غافل ماند. 
منشا آلودگی هوا، چه ناشی از حمل‌ونقل و ترافیک شهری 
باشــد و چــه ریزگردهای طبیعی و یا -ماننــد آنچه در اراک 
شاهدش هستیم- ناشی از صنایع آلاینده، نقش مناسبات 
قدرت، فرآیندهای سیاسی و اقتصادی، در پدیدآمدن و تشدید 

آن و نیز در کاهش و حل آن، چشمگیر است.

نمونه اخیر سیاست‌های تشــدیدکننده آلودگی هوا، بودجه 
پیشنهادی اخیر شورای شهر در ارتباط با حرکت سواره و پیاده 
است. به طوری که شاهد آن هستیم که بودجه پیشنهادی 
برای تسریع حرکت سواره، به مراتب بیش از مجموعه بودجه 
پیشنهادی برای تسهیل حرکت پیاده، معلولان و سالمندان، 

‌تسهیل دوچرخه و نیز حمل‌ونقل عمومی است.
این مثال، نمونه روشــنی از سیاســت‌هایی است که  »میل 
به تردد ســواره« را تشــدید می‌کند. اختصاص بودجه‌های 
نجومی برای ساخت پل‌های چندطبقه، ‌اتوبان‌ها، روگذرها، 
تونل‌هــای درون‌شــهری و حتــی ایجاد اســتارت‌آپ‌های 
فریبنده‌ای هم‌چون اسنپ، همگی عملا در خدمت دیدگاه 

فوق هستند. 

در مقابل این رویکرد، توجه به خیابان، به مثابه گذرگاه پیادگان 
و رویکرد زیست‌محیطی محله‌گرایی -که نوعی خودبسندگی 
و در نتیجه کاهش ترددهای مبتنی بر سواره را ترویج می‌کند- 
به صــورت نظام‌مند مغفول می‌ماند و در چنین شــرایطی، 
اندک جرقه‌های اجتماعی، نظیر کمپین سه‌شنبه‌های بدون 

خودرو، در سطوح قدرت، خریداران چندانی پیدا نمی‌کند.
در این میان، مافیای خودروسازی نیز با ده‌برابرکردن عوارض 
خودروهای هیبریدی، اندک روزنه‌های بهبود آلودگی هوا و 
حق گزینش خودروهای زیست‌محیطی از سوی شهروندان 

را سلب کرده است.
در این شــرایط بحرانی، به نظر می‌رســد که تنها راه کاهش 
آلودگی هــوا‌، در وهله نخســت توجه روزافــزون به رویکرد 

انتقادی اکولوژی سیاســی اســت و در وهلــه دوم، تقویت 
خواست عمومی برای بهبود و تغییر وضع موجود. اهمیت این 
امر، زمانی آشکار می‌شود که بدانیم آلودگی هوا، چهارمین 

عامل مرگ‌ومیر نابه‌هنگام در جهان است. 
از ایــن رو، پیوندخوردن جنبش‌هــای تاثیرگذار اجتماعی با 
سیاســتگذاری‌های کلان شهری -نظیر آن‌چه در برخی از 
مثال‌های موفق جهانی، هم‌چون مکزیکوسیتی شاهدش 
بودیم- کلیدی برای حل مســئله خواهد بود. مســیری که 
در نهایت، از منظر پارامترهای رفاه و ســامت، به نفع همه 
گروه‌های اجتماعی خواهد بود و گونه‌ای زیست سیاست را 
پی‌ریزی خواهد کرد که در جهت دفاع از حیات انسان امروز 

و نسل‌های آینده باشد.

حل بحران آلودگی هوا نیازمندسیاستگذاری‌های سیاسی-اجتماعی است

مسئله‌ای زیست‌محیطی یا حاکمیتی؟
 مریم ایثاری 

  کارشناس‌ارشد مردم‌شناسی 

بازگشت به دوچرخه‌ 
سبکی جدید برای زندگی

شــهر‌های بزرگــی ماننــد تهــران، بیشــتر 
شــهر ماشــین‌ها هســتند تا شــهر پیاده‌روها 
یــا دوچرخه‌ســواران. در ایــن شــهرها اولویت 
سیاستگذاری‌های شهری، ســازه‌ها بوده‌اند،  
نه نیازهای انســانی. از ایــن‌رو تغییر یک آموزه‌ 
فرهنگی، با »ســاختن سازه‌ها« متفاوت است. 
با این‌حال نیاز مبرم به استراتژی‌هایی همچون 
اســتفاده از دوچرخــه، بــه جــای اتومبیل، در 
شــهرهای بزرگ، یک امر مسلم است. اما تا به 
جزئیــات و ابعاد فرهنگــی و اجتماعی این نیاز 
توجه نشــود، امکان عملیاتی‌سازی و تداوم آن 
وجــود نخواهد داشــت. بنابرایــن رعایت موارد 
زیر، به علاقه‌مندان ترویج استفاده از دوچرخه 
پیشــنهاد می‌شــود: یک. بایــد با اســتفاده از 
تحقیق‌های کیفی، از کســانی که قرار است از 
دوچرخه اســتفاده کنند، پرسیده شود که چرا از 
اتومبیل‌های شخصی استفاده می‌کنند؟ اتومبیل 
در شهرهای بزرگ، کارکردهای بسیاری دارد که 
به عنوان مثال یکی از آنها تامین امنیت است. 
در شهری که امنیت وجود نداشته باشد، مردم از 
بهترین خطوط دوچرخه‌رو نیز استفاده نخواهند 
کرد. دو.‌ باید از مردم درخصوص تعریف‌شــان 
از دوچرخه و فواید و معایب آن، پرســش شــود. 
دوچرخه‌سواری ممکن است از منظر بسیاری از 
مردم، کاری خسته‌کننده، بیهوده و هدردهنده 
زمان، یا خطرناک، تلقی شود. درحالی که برای 
برخی ممکن اســت همیــن کار، تغییر حس‌ و 
منظــر حرکتی، لذت‌بــردن از مناظــر اطراف، 
ورزش و اســتراحت ذهنی، تعریف شده باشد. 
سه. نباید ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری، تنها بر 
زیرساخت‌های جاده‌ای متمرکز شود. باید وسایل 
یدکی دوچرخه، وســایل ایمنی، وسایل کمکی 
و تعمیرگاه‌هــای آن، ایجــاد شــود و همزمان، 
پارکینگ‌های مخصوص در فضاهای عمومی 
و اداره‌ها گسترش پیدا کنند. چهار. باید به سراغ 
کســانی رفت که از دوچرخه استفاده می‌کنند؛ 
به‌خصوص آنهایــی که هنوز در گوشــه و کنار 
یــا در محلاتی خاص از شــهرهای بزرگ، این 
کار را انجام می‌دهنــد و از آنها درباره علت این 
کار، ســبک زندگی‌شــان و اینکه چگونه مسیر 
فرهنگــی و ذهنــی این کار را همــوار کرده‌اند، 
پرســید و برای توســعه‌ الگوهای درون‌زا بهره 
بــرد. پنج. اگرچه بیان عبــارات کلی، همچون 
»ترویج دوچرخه‌ســواری« و صحبــت از فواید 
عمومــی آن در آغاز کار مفید اســت، اما برای 
عملیاتی‌شدن این ایده، باید دقیق‌تر عمل کرد. 
دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف علوم فنی، 
تجربی و علوم انســانی کشــور باید تحقیقات و 
پایان‌نامه‌هایی را به ایــن کار اختصاص دهند. 
باید گروه‌های ســنی یــا اجتماعی و اقلیم‌های 
متفــاوت هوایی و جغرافیایی، تفکیک شــده و 
برای آنها دوچرخه‌های مخصوص تهیه شود. 
شش. ایجاد فرهنگ دوچرخه‌سواری، می‌تواند 
از گروه‌های خاص مانند ســالمندان، کودکان 
کار و ... از مکان‌هــای خاص، مانند مدارس، یا 
محوطه داخلی بیمارستان‌های بزرگ؛ از مناطق 
خاص، مانند نمایشــگاه‌ها یا بازارهای سنتی؛ 
در زمان‌هــای خاص، مانند تعطیلات نوروز که 
شهرهای بزرگ خلوت‌ترند  شروع شود.  هفت. 
همان‌طور که یک نوع دوچرخه وجود ندارد، یک 
انگیزه نیز برای دوچرخه‌ســواری یا یک سبک 
دوچرخه‌سواری، وجود ندارد. تحقیقات در این 
زمینــه، می‌تواند به کارایی این ایــده افزوده و از 
صرف هزینه‌های اضافــی و بیهوده جلوگیری 
کند. هشــت. ایده دوچرخه‌سواری، بازگشت به 
یک اتفاق قدیمی اما به شیوه‌ای نو است. این امر 
می‌تواند نماد سر عقل‌آمدن انسان مدرن باشد. 
به این معنا که هر نوع پیشرفت کنترل‌نشده‌ای، 
مانند توسعه خودروسازی به شکل غیرمعقول در 
شهرها، لزوما مفید و کارا نیست و حتی می‌تواند 
در جهــت عکس منافع ســازنده‌ آن عمل کند. 
آخر اینکه یکی از بحران‌های شهرهای مدرن، 
فردی‌شــدن همــه فرآیندها و اعمال انســانی 
و تنهاشــدن آدم‌هاســت. دوچرخه‌ می‌تواند با 
نزدیک‌ترکردن انسان‌ها به یکدیگر، بیشترکردن 
کنــش متقابل میــان آنها، ایجاد شــبکه‌های 
گروهی و حتی تشکیل گروه‌هایی بر همین مبنا 
-یعنی ترویج دوچرخه‌ســواری- به کمک یک 

بحران دیگر انسان شهری بیاید.
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